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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

موسیقی‌را‌همچون‌حجم‌درک‌می‌کند
گفت وگو با حسین عصاران درباره دریافت و اجرای موسیقایی اسفندیار منفردزاده/بخش دوم و پایانی

خبرسازان

 اپرای عروسکی »عاشورا« 
در تالار فردوسی

اپرای‌عروســکی‌»عاشــورا«‌به‌نویســندگی،‌طراحی‌و‌
کارگردانی‌بهــروز‌غریب‌پور‌از‌‌۲۲تیر‌در‌تالار‌فردوســی‌
به‌روی‌صحنه‌می‌رود.‌این‌اثر‌که‌یکی‌از‌شــاخص‌ترین‌
اجراهای‌اپرای‌عروسکی‌ایران‌به‌شمار‌می‌آید‌بیش‌از‌‌۱۵
سال‌است‌که‌روی‌صحنه‌اجرا‌می‌شود.‌ساخت‌این‌اپرا‌از‌
سال‌‌۱۳۸۷آغاز‌شد‌و‌با‌آهنگسازی‌بهزاد‌عبدی،‌رهبری‌
ارکســتر‌ولادیمیر‌ســیرنکو،‌همراهی‌گروه‌کر‌و‌ارکستر‌
ملی‌اوکراین‌و‌مشــارکت‌اعضای‌کر‌ارکستر‌سمفونیک‌
تهران‌شــکل‌گرفت.‌در‌این‌اثر‌که‌حدود‌‌۷۰عروســک،‌
‌۲۳بازی‌دهنده‌و‌‌۱۳آواگر‌حضور‌دارند،‌وقایع‌عاشورای‌
سال‌‌۶۱هجری‌روی‌صحنه‌اجرا‌می‌شود.‌اپرای‌عاشورا‌
به‌تازگی‌در‌جشنواره‌بین‌المللی‌تئاتر‌»چخوف«‌در‌سالن‌
بالشوی‌تئاتر‌مسکو‌نیز‌اجرا‌شده‌که‌با‌استقبال‌و‌توجه‌
تماشاگران‌روبه‌رو‌شده‌است.‌این‌اثر‌نمایشی‌با‌همکاری‌
بنیــاد‌رودکی‌و‌گــروه‌آران‌در‌قالب‌پــروژه‌»خیمه‌هنر«‌
معاونت‌امور‌هنری‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌تا‌‌۱۲

مردادماه‌از‌ساعت‌۱۹:۳۰روی‌صحنه‌خواهد‌رفت.

پایان سریال »توئین  پیکس« 
ســریال‌تحسین‌شــده‌و‌معمایی‌»توئیــن‌پیکس«‌که‌
بسیاری‌آن‌را‌یکی‌از‌جریان‌سازترین‌آثار‌تاریخ‌تلویزیون‌
می‌دانند،‌به‌نقطه‌پایانی‌خود‌رســید.‌مارک‌فراســت،‌
نویســنده‌و‌هم‌خالق‌این‌مجموعه،‌رسماً‌تأیید‌کرد‌که‌
پس‌از‌درگذشــت‌دیوید‌لینچ،‌دیگر‌فصل‌چهارمی‌در‌
کار‌نخواهد‌بود.‌این‌ســریال‌که‌در‌ســال‌‌۱۹۹۰پخش‌
شد،‌به‌واسطه‌تلفیق‌داستان‌جنایی‌با‌فضایی‌سوررئال‌
و‌رازآلود،‌ســبک‌جدیــدی‌از‌روایت‌را‌خلــق‌کرد‌و‌تأثیر‌
عمیقی‌بر‌نسل‌های‌بعدی‌فیلم‌سازان‌گذاشت.‌داستان‌
قتل‌لورا‌پالمر‌و‌کشــف‌حقیقت‌توســط‌مأمور‌کوپر‌به‌
یکی‌از‌مهم‌ترین‌روایت‌های‌تلویزیونی‌تبدیل‌شــد.‌در‌
ســال‌۲۰۱۷،‌فصل‌دوم‌این‌ســریال‌مطابــق‌وعده‌ای‌
که‌در‌قســمت‌‌های‌آخر‌فصــل‌اول‌داده‌شــده‌بود،‌با‌
عنوان‌»بازگشــت«‌ساخته‌شد‌که‌بسیار‌مورد‌استقبال‌
قرار‌گرفت.‌بســیاری‌این‌فصل‌را‌خداحافظی‌باشکوه‌
خالقانش‌با‌این‌جهان‌عجیب‌می‌دانند.‌مارک‌فراســت‌
تأکید‌کرده‌که‌اگرچه‌ایده‌هایی‌برای‌ادامه‌وجود‌داشت،‌
اما‌دیگر‌چرخه‌ای‌وجود‌ندارد‌و‌پایان‌کابوس‌گونه‌»کوپر«‌

و‌جیغ‌»لورا‌پالمر«،‌پایانی‌تلخ‌اما‌ضروری‌بود.

 فیلم جدید اندرسون 
به ونیز نمی رود

تازه‌ترین‌اثر‌پل‌توماس‌اندرسون‌با‌نام‌»نبرد‌پس‌از‌نبردی‌
دیگر«،‌در‌جشنواره‌فیلم‌ونیز‌‌۲۰۲۵به‌نمایش‌در‌نخواهد‌
آمد.‌رسانه‌ها‌نوشته‌اند،‌شرکت‌فیلم‌سازی‌»برادران‌وارنر«‌
پس‌از‌تجربه‌‌ناموفق‌تبلیغاتی‌فیلم‌»جوکر:‌فولیه‌آ‌دو«‌
در‌سال‌گذشته،‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌است.‌این‌تصمیم‌
هنوز‌به‌صورت‌رسمی‌تأیید‌نشده،‌اما‌رسانه‌ها‌نوشته‌اند،‌
مدیران‌وارنر‌نمی‌خواهند‌این‌ریسک‌را‌برای‌فیلمی‌تکرار‌
کنند‌که‌از‌آن‌به‌عنوان‌یکی‌از‌شانس‌های‌اصلی‌فصل‌
جوایز‌یاد‌می‌شود.‌»نبرد‌پس‌از‌نبردی‌دیگر«‌تازه‌ترین‌
فیلم‌پل‌توماس‌اندرســن،‌پس‌از‌آثار‌تحسین‌شــده‌ای‌
چون‌»خون‌به‌‌پا‌خواهد‌شد«،‌»رشته‌خیال«،‌و‌»پیتزای‌
لیکریش«‌است.‌جزئیات‌داستانی‌این‌فیلم‌هنوز‌به‌طور‌
رسمی‌اعلام‌نشده،‌اما‌گمانه‌زنی‌ها‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌
با‌یک‌درام‌پرستاره،‌پرهزینه‌و‌احتمالًا‌تاریخی‌یا‌سیاسی‌
روبه‌رو‌هستیم‌که‌بودجه‌ای‌‌۱۷۵میلیون‌دلاری‌داشته‌و‌
از‌همین‌حالا‌یکی‌از‌پرخبرترین‌فیلم‌های‌پاییز‌‌۲۰۲۵

محسوب‌می‌شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  پشــت جلد کتاب جملــه ای از منفردزاده آمده اســت که
گویای نگرش اوست: »من اصلًا نمی دانم چگونه  ممکن است 
هنرمندی به کاری مخالف با ایدئولــوژی خود تن در دهد... 
نداشــتن  یک خط مشی فکریِ معین، عقیده ای را به وجود 
می آورد مشتمل بر بدبینی نسبت به همه چیز و میل به فرار 
از مســائل مهم زندگی اجتماعی و ماندن در دنیای کوچک 
تجربه های شــخصی.« باتوجه بــه علاقه ای که منفــردزاده 
نســبت به شــاملو نیز دارد، این عبارات مرا بــه یاد جمله ای 
انداخت از شــاملو: »آثار من، خود اتوبیوگرافی کاملی است. 
من به این حقیقت معتقدم که شعر، برداشت هایی از زندگی 
نیست؛ بلکه یکسره خود زندگی اســت.« این وحدت میان 

نظر و عمل در زندگی منفردزاده هم دیده می شود.
بازتاب‌کارنامه‌و‌شناســنامه‌که‌گفتم‌همین‌اســت.‌این‌در‌راستای‌
اندیشه‌کار‌کردن‌یکی‌از‌مولفه‌های‌مهم‌منفردزاده‌است.‌منفردزاده‌
کاری‌می‌کند‌برای‌بروز‌و‌نمایش‌شــخصیت‌خودش.‌این‌جملات‌
منفردزاده‌از‌متن‌گفت‌وگوی‌مجله‌»رودکی«‌با‌لوئیس‌چکناواریان،‌
اسفندیار‌منفردزاده،‌مرتضی‌حنانه‌و‌شیدا‌قراچه‌داغی‌در‌برهه‌ای‌
بسیار‌مهم‌انتخاب‌شده‌است.‌ســه‌آهنگساز‌در‌آن‌طرف‌هستند‌
با‌صبغه‌مدرک‌علمی‌سنگین‌تر‌که‌به‌عنوان‌آهنگسازان‌کلاسیک‌
شــناخته‌شــده‌اند.‌آنها‌معمولًا‌کارهای‌دولتــی‌در‌فرهنگ،‌هنر‌
و‌تلویزیون‌انجــام‌می‌دهند.‌در‌نقطه‌مقابل‌منفردزاده‌با‌ســویه‌
متفاوت‌اندیشگانی‌و‌حتی‌فرمی‌است.‌موسیقی‌های‌او‌بیشتر‌
موسیقی‌فیلم‌یا‌برای‌ترانه‌هستند.‌بازخوانی‌این‌چهار‌گفت‌وگو‌
در‌یک‌شماره‌با‌سوال‌های‌نسبتاً‌مشابه‌اهمیت‌زیادی‌دارد.‌زمان‌
انجــام‌این‌گفت‌وگو‌ســال‌۱۳۵۲،‌اوج‌مباحثه‌‌میان‌گرایش‌های‌
»هنر‌بــرای‌مردم«‌در‌برابر‌»هنر‌برای‌هنر«‌بــود.‌مجله‌»رودکی«‌با‌
درک‌هوشــمندانه‌از‌فضای‌فکری‌آن‌دوران،‌این‌گفت‌وگو‌را‌تدارک‌

دید‌و‌بازخوانی‌آن‌امروز‌می‌تواند‌تصویری‌روشــن‌
از‌تنش‌ها‌و‌جهت‌گیری‌های‌فکری‌هنرمندان‌

معاصر‌در‌آن‌زمان‌به‌دست‌دهد.

Ó  به موضوع »مدرک« هم اشــاره شــد؛ بحثی که نه فقط در
حوزه  موسیقی، بلکه در سینما و دیگر هنرها نیز قابل ردیابی  
اســت. مثلًا در ســینمای ایران، بارها دیده ایم که از مسعود 
کیمیایی به عنوان فیلمســازی نام برده می شود که با تجربه 
و فیلم دیدن، نه از مســیر آموزش آکادمیک، به ســینما وارد 
شده است. در نقطه  مقابل، همواره گروهی از هنرمندان نیز 
بوده اند که مدرک را پیش شرط ورود به عرصه  هنر دانسته اند. 
منفــردزاده گرچــه تحصیلاتــی در موســیقی دارد، اما نوع 
نگاهش به مقوله  هنر، فراتر از مدرک گرایی رایج است. آیا در 
دهه های 1340 و 1350 می شــود جبهــه ای از هنرمندان 
ســنگرگرفته پشــت مدرک در برابر هنرمنــدان بی مدرک را 

ردیابی کرد؟ 
فقط‌آن‌زمان‌نبوده‌و‌همین‌الان‌هم‌این‌بحث‌وجود‌دارد.‌مســئله‌
اینجاست‌که‌مدرک،‌صرفاً‌نشانه‌ای‌است‌از‌گذراندن‌واحدهای‌معین‌
در‌یک‌نظام‌آموزشی.‌به‌‌عنوان‌مثال،‌اگر‌در‌مقطع‌کارشناسی،‌‌۱۴۰
واحد‌درســی‌وجود‌دارد،‌گرفتن‌مدرک‌فقط‌نشان‌می‌دهد‌که‌فرد‌
توانســته‌این‌واحدها‌را‌بگذراند.‌ما‌در‌لحظه‌ای‌زندگی‌می‌کنیم‌که‌
دیشب‌دیدم‌آقای‌بیرانوند‌دارد‌دکتری‌می‌خواند.‌یعنی‌دارد‌مدرک‌
دکترا‌می‌گیرد.‌این‌نشــان‌می‌دهد‌که‌ما‌با‌پدیده‌ای‌روبه‌رو‌هستیم‌
کــه‌به‌آن‌»مدرک‌گرایی«‌می‌گویند.‌نمونه‌اش‌آقای‌کردان‌بود‌که‌از‌
سیاســت‌آمد‌و‌مدرک‌دکترا‌داشــت،‌اما‌بعدها‌مسائلی‌در‌موردش‌
مطرح‌شد.‌حالا‌ما‌در‌طیف‌گسترده‌ای‌می‌بینیم‌کسانی‌که‌دارای‌
بالاترین‌مدارک‌اند،‌تحلیل‌هایشان‌از‌مسائل،‌بسیار‌سطحی‌و‌گاه‌
حتی‌بدون‌درک‌واقعی‌است.‌بنابراین‌مدرک‌فقط‌نشان‌می‌دهد‌شما‌
فلان‌تعداد‌واحــد‌از‌تاریخ‌آن‌علم‌را‌پاس‌کرده‌اید.‌مثلًا‌در‌فیزیک،‌
قواعد‌نیوتنی‌را‌یاد‌گرفته‌اید.‌چون‌فیزیک‌علمی‌تجربی‌ا‌ست‌و‌هنوز‌
هم‌در‌جریان‌است.‌اما‌در‌مورد‌هنر،‌قضیه‌متفاوت‌است.‌شما‌وقتی‌
درس‌موســیقی‌می‌خوانید،‌دو‌اتفاق‌می‌افتد؛‌یکی‌این‌که‌مهارتِ‌
انجام‌موسیقی‌را‌یاد‌می‌گیرید‌که‌به‌آن‌می‌گویند‌»علم«،‌ولی‌درواقع‌
علم‌نیست.‌آن‌چه‌به‌آن‌علم‌می‌گوییم،‌درواقع‌آموزش‌مهارت‌یعنی‌
ساخت،‌پرداخت‌و‌اجرای‌موسیقی‌و‌یاد‌گرفتن‌قراردادهایی‌است‌
که‌در‌موسیقی‌وجود‌دارند.‌مثلًا‌این‌نُت‌باید‌این‌فرکانس‌را‌داشته‌
باشد.‌این‌طور‌باید‌نوشته‌شود.‌گام‌این‌است،‌ماژور‌این‌است،‌مینور‌
این‌است.‌این‌ها‌را‌یاد‌می‌گیرید،‌برای‌این‌که‌بتوانید‌خلق‌کنید.‌پس‌
تمام‌این‌ها‌یا‌برای‌خلق‌کردن‌است‌یا‌برای‌آموزش‌دادن؛‌یعنی‌دوباره‌
کسی‌بنشیند‌پشت‌میز‌و‌این‌ها‌را‌به‌دیگران‌یاد‌بدهد.‌طبعاً‌منظور‌ما‌
در‌اینجا‌»آموزگار‌موسیقی«‌که‌نیست؛‌شغلی‌البته‌بسیار‌شریف‌و‌
درجه‌یک‌که‌فارغ‌از‌دانش،‌مهارتی‌هم‌برای‌آموزش‌دادن‌نیاز‌دارد.‌
در‌بحث‌ما‌اما‌همه‌‌این‌آموزش‌ها‌می‌شوند‌ابزاری‌برای‌آفرینش.‌پس‌
اگر‌کسی‌موسیقی‌می‌سازد،‌اجرا‌و‌ضبط‌می‌کند،‌یعنی‌آن‌ابزارها‌را‌
بلد‌است.‌حالا‌چه‌پیش‌استاد‌صبا‌یاد‌گرفته‌باشد،‌چه‌در‌دانشگاه‌
وین‌و‌چه‌خودآموز.‌مهم‌این‌است‌که‌توانایی‌آفرینش‌و‌اجرا‌را‌دارد.‌
در‌اینجا،‌کیفیت‌آفرینش‌اهمیت‌پیدا‌می‌کند.‌این‌که‌چه‌چیزی،‌
در‌چه‌لحظه‌ای‌و‌برای‌چه‌منظوری‌ساخته‌شده‌است.‌این‌همان‌
بخشِ‌خلق‌است‌که‌اهمیت‌دارد.‌بنابراین‌
اگــر‌به‌ایــن‌لحظه‌برســیم‌کــه‌»فلانی‌
مدرک‌ندارد«،‌سؤال‌این‌است؛‌مدرکِ‌

چــه‌چیزی؟‌مــدرک‌در‌آموختن‌اصول‌و‌قراردادهای‌موســیقی‌که‌
بشود‌آن‌ها‌را‌اجرا‌کرد؟‌خب،‌صرف‌داشتن‌مدرک‌مهم‌نیست.‌باید‌
دید‌کیفیت‌آفرینش‌چیست.‌آیا‌این‌کیفیت‌است‌که‌اعتبار‌مدرک‌
را‌تعیین‌می‌کنــد‌یا‌برعکس،‌مدرک،‌کیفیت‌آفرینش‌را‌مشــخص‌
می‌کند؟‌منطقی‌تر‌است‌که‌بگوییم‌کیفیت‌آفرینشِ‌یک‌آهنگساز،‌
بیشتر‌می‌تواند‌نشــان‌دهنده‌‌اعتبار‌هنری‌او‌باشد،‌تا‌فقط‌مدرکی‌
کــه‌دریافت‌کرده‌اســت.‌چون‌ما‌داریم‌در‌مورد‌آهنگســاز‌صحبت‌
می‌کنیم،‌آهنگساز‌کسی‌است‌که‌اثرش‌باید‌گویا‌باشد.‌اثرش‌باید‌
صحبت‌کند.‌از‌این‌رو،‌شــاید‌بهتر‌باشد‌که‌میان‌»موسیقی‌دان«‌و‌

»آهنگساز«‌تفاوت‌قائل‌شویم.
Ó  آن یکی بیشــتر از جنس دانش اســت و این یکی از جنس

آفرینش. یونانی ها هم میان تئوری یا دانســتن و پوئســیس 
یا خلق کــردن تمایزی قائل می شــدند. برســیم به نســبت 
اسفندیار منفردزاده و سیاست؛ از مواجهه  او با دانشجویان 
کنفدراســیون در خــارج از کشــور گرفته تا همدلــی اش با 
چریک های فدایی خلق و اتفاقی که در ســیاهکل می افتد. 
منفردزاده، وقتی به چریک ها فکر می کند و براساس واقعه 
سیاهکل قطعه ای می ســازد، اغلب از سوی برخی به عنوان 
هنرمندی »سیاســت زده« طرد می شــود. اما پرسش اصلی 
اینجاســت؛ چــه نســبتی میان سیاســت و موســیقی نزد 
منفردزاده برقرار اســت؟ آیا موســیقی او را می توان مستقل 
از آن ایدئولوژی یا فضای سیاسی شنید؟ دوستی می گفت، 
من باید بدانم این شــعر را برای چه گفته اند تا آن را بشنوم و 
بدون دانستن نیت ترانه ســرا، نمی توانم با آن ارتباط بگیرم. 
مــا اما می دانیم که خیلی از این کارها، مثلًا ترانه  »جمعه« که 
برای خیلی ها روشــن نیســت دقیقاً به چه منظوری سروده 
شده اند. شهیار قنبری هم می گوید من نمی دانستم در ذهن 

منفردزاده هنگام ساخت این ترانه، آن واقعه است.
»جمعه«‌برای‌ســیاهکل‌ساخته‌نشــده،‌اما‌منفردزاده‌آن‌را‌محمل‌
خوبی‌دیده‌برای‌اینکه‌احســاس‌شخصی‌اش‌را‌درباره‌‌سیاهکل‌در‌
آن‌قرار‌بدهد.‌حتی‌می‌گوید،‌شهیار‌قنبری‌هم‌نمی‌دانست‌که‌من‌

چنین‌نیتی‌از‌ساخت‌آن‌دارم.
Ó  چــه اتفاقی در کار منفردزاده رخ می دهد که ما فارغ از بُعد

سیاسی ماجرا، باز هم آن ترانه را می شنویم و دوست داریم؟
پاسخ‌به‌یک‌سوءتفاهم‌بزرگ‌در‌همین‌جاست.‌ما‌اصطلاحاتی‌مثل‌
»هنر‌برای‌مردم«‌یا‌»هنر‌برای‌هنر«‌داریم،‌اما‌مســئله‌آن‌اســت‌که‌
مبتدای‌این‌دو‌گزاره‌هم‌مهم‌است‌یعنی‌اول‌اثری‌باید‌»هنر«‌باشد‌و‌
نخست‌باید‌»هنر«‌وجود‌داشته‌باشد‌تا‌بعد‌بتوان‌از‌ادامه‌اش‌سخن‌
گفت.‌کار‌هنری‌طرد‌نمی‌شــود.‌بسیاری‌از‌آثاری‌که‌طرد‌شده‌اند،‌
اصلًا‌کار‌هنری‌نبودند.‌آن‌ها‌بیشتر‌تحت‌عنوان‌کار‌حزبی،‌انقلابی‌
یا‌سیاسی‌پخش‌و‌منتشر‌شدند،‌بدون‌آنکه‌واجد‌ارزش‌های‌فرمی‌
و‌هنری‌به‌معنای‌دقیق‌کلمه‌باشــند.‌در‌مــورد‌کارهای‌منفردزاده،‌
می‌توان‌گفت‌این‌آثار‌پیــش‌از‌آن‌که‌»هنر‌برای‌مردم«‌یا‌»هنر‌برای‌
عدالت«‌و...‌باشد،‌اول‌از‌همه‌هنر‌هستند.‌بسیاری‌پشت‌این‌شعارها‌
پنهان‌می‌شــوند‌و‌می‌گویند:‌»ما‌داریم‌از‌ارزش‌های‌والای‌انسانی‌
حرف‌می‌زنیم.«‌بســیار‌خب،‌ارزش‌های‌انسانی‌سر‌جای‌خود،‌اما‌
آن‌ارزش‌ها‌را‌بــا‌کار‌هنری‌باید‌عرضه‌کنید.‌حتی‌اگر‌می‌خواهید‌

در بخش نخســت گفت وگو با حســین عصاران، منتقد موسیقی پاپ که انتشــار آثاری چون »باران 
عشق« )گفت وگو با ناصر چشم آذر(، »واروژان« و به تازگی جلد دوم »شناسنامه اسفندیار منفردزاده« 
را در کارنامه دارد، به زندگی و زمانه منفردزاده در ســال های انتهایی دهه ۱۳۴۰ و سال های ابتدایی 
دهه ۱۳۵۰ پرداخته شــد. در این دوره منفردزاده تحولی در موســیقی متن فیلم های ایرانی ایجاد 
می کند و در عین حال در عرصه ترانه نیز خواننده ای چون فرهاد مهراد را ترغیب می کند به خواندن 
کلام فارســی. در کنار این او در بازار موســیقی پاپ ادغام نمی شــود و می کوشــد فقط به تهیه آثاری 
مبادرت ورزد که با اندیشــه و آرمان های او تناسب دارد. در بخش دوم این گفت وگو در ادامه همین 
مباحث به درک منفردزاده از موسیقی، توانایی او در پردازش هنری، فعالیت هایش در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان و پرهیز معنادار او از پخش آثارش در رادیو و تلویزیون پرداختیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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مصاحبه 
موسیقی

»جمعه« برای سیاهکل 
ساخته نشده، اما 

منفردزاده آن را محمل 
خوبی دیده برای اینکه 
احساس شخصی اش 
را درباره  سیاهکل در 

آن قرار بدهد. حتی 
می گوید، شهیار قنبری 
هم نمی دانست که من 

چنین نیتی از ساخت 
آن دارم


